
گروه تئاتر اگزیت فرهنگ فدایی مهرداد خامنه اي

1

ی
دای
گ ف
هن
فر

مهرداد خامنه ای

ره
ربا
د

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



گروه تئاتر اگزیت فرهنگ فدایی مهرداد خامنه اي

2

گروه تئاتر اگزیت 
آذرماه  ١۴٠٢  

فرهنگ فدایی

مهرداد خامنه ای

درباره

تصویر روي جلد:  نزهت روحی آهنگران  



گروه تئاتر اگزیت فرهنگ فدایی مهرداد خامنه اي

 

 

3

تقدیم به: 
نزهت روحی آهنگران  

نـزهـت روحی آهـنگران مـتولـد 1324 بـا اتـمام تحصیلات دانـشگاهی در رشـته عـلوم ریاضی دانـشگاه تهـران بـه 
کار در کانـون پـرورش فکري کودکان و نـوجـوانـان پـرداخـت. از سـال 1351 بـه زنـدگی مخفی روي آورد و از 
جـمله مسـئول انـتشارات سـازمـان چـریک هـاي فـدایی خـلق ایران بـود. در 7 تیر 1354 زمـانی که مـتوجـه می شـود 
خـانـه تیمی رفـقایش در محـله دولـت آبـاد کرج تـحت مـحاصـره سـاواك در آمـده اسـت، بـراي جـلب تـوجـه سـاکنین 

خانه در خیابان با ماموران درگیر می شود و به خاك می افتد.
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سمفونی پویان: دیالکتیک فرهنگی در کالبد قهر انقلابی (1) 
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خـبر(2): در روز سـوم خـرداد سـال 1350 امیرپـرویز پـویان بـه هـمراه رحـمت 
پیرونـذیري و اسکندر صـادقی نـژاد در پی درگیري بـا نیروهـاي سـاواك پـس از نـبردي 
مسـلحانـه کشته می شـونـد. در میان صـداي رگـبار مسـلسل هـا از داخـل خـانـه نـواي 

سمفونی پنج بتهوون به گوش می رسد. 

پرولوگ: 

 
 سـاخـتار نـظام سـرمـایه داري هـمواره در پی تسـلط هـژمـونی فـرهنگی خـود بـر اجـتماع اسـت و 
تـلاش می کند تـا گـفتمان فـرهنگی اجـتماع را در سیطره خـود دربیاورد و آن را مـدیریت کند. 
اصـولا هـر نـظام سـلطه گـر و تـمامیت خـواه فـرهـنگ خـود را بـا سـرکوب مسـتقیم از راه ارعـاب و 
سـانـسور و بـا بـه کارگیري عـوامـل مـزدور و دسـت پـروده در راسـتاي سیاسـت هـاي فـرهنگی اش، 
بـر جـامـعه حـاکم می کند. در مـقابـل این سیاسـت سـلطه، هـمواره سیاسـت و فـرهـنگ مـقاومـت 
نیروهـاي پیشرو وجـود دارد. در طـول صـد سـال گـذشـته، در دو دهـه ي چهـل و پـنجاه 
درخـشان تـرین و بـرجسـته تـرین اشکال هـنر و فـرهـنگ مـقاومـت در جـامـعه ایران شکل گـرفـت و 
تـاثیر بـه سـزایی نـه تـنها در زمـان خـود بلکه بـر نسـل هـاي پـس از آن بـه جـا گـذاشـت که تـا امـروز 
اثـرات آن بـاقی اسـت. این دوران خـود در تـاریخ مـبارزات سیاسی مـردم ایران نـقطه عطفی 
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اسـت که بـا آغـاز نـبرد سیاهکل در 19 بـهمن سـال 1349 عجین شـده اسـت. زمـانی که بـه بـُعد 
فـرهنگی آن نـظر می انـدازیم، بیشتر  بـه تـاثیرات این جـنبش در نـزد هـنرمـندان آن دوران 
می پـردازیم. تـاثیر آن بـر مـوسیقی، شـعر، ادبیات داسـتانی، تـئاتـر و سینما. امـا نـگاه این مـقالـه بـه 
بیرون و بـازتـاب این جـنبش نـزد دیگران نیست بلکه نـگاهـش بـه درون اسـت. این که تـا چـه 
حـد فـرهـنگ در انـدیشه هـاي آن نسـل از مـبارزان مسـلح بـه تـئوري قهـر، نـقش داشـته اسـت و 
بـازتـاب آن چـه بـوده اسـت؟ چـه شـده اسـت که بـا قیام فـراگیر و مـردمی سـال 1357 سـرود 
«بـهاران خجسـته بـاد» کرامـت دانشیان نـواي عـمومی آزادي و بـهار مـردم ایران می شـود؟ 
فیلمسازي که در آخـرین دفـاعـش در بیدادگـاه شـاه در بـهمن 1352 بـه دفـاع از مـبارزه 
قهـرآمیز می پـردازد و می گـوید: «بـراي پـایان مـبارزه طـبقاتی، این طـبقه حـاکمه ایران اسـت که 

باید آخرین دفاع خود را تنظیم نماید.» 

 

1- آلِگرو کُن بریو (تند و هیجان انگیز): پویان (آهنگساز) 

امیر پـرویز پـویان در سـال 1348 اثـر تـئوریک خـود بـا عـنوان «ضـرورت مـبارزه مسـلحانـه و رد 
تـئوري بـقا» را نـوشـت. جـزوه اي که اسـتقلال فکري یک مـنتقد را دارد، شـفافیت انـدیشه هـاي 

یک نظریه پرداز و جسارت یک مبارز انقلابی. 
پـویان امـا قـبل از این که از جـمله پیشگامـان تـئوریزه کردن قهـر انـقلابی در ایران بـاشـد یک 
انـسان فـرهنگی اسـت. نـویسنده اسـت، تـرجـمه می کند و مـنتقد ادبی اسـت. سـال 1346 در 
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«خــوشــه»ي  احــمد شــامــلو می نــویسد، همچنین در جـُـنگ «ســپهر»، «آرش» و «کتاب 
آبـان». در نشسـت هـاي تـدراکاتی آغـاز سـال 1347 بـراي  شکل گیري کانـون نـویسندگـان ایران 

مشارکت دارد و از حامیان پرشور این حرکت است.  
سـال 1348 در مـقالـه ي درخـشان «خشمگین از امـپریالیسم، تـرسـان از انـقلاب» بـه نـقد جـلال  
آل احـمد می پـردازد و انـدیشه ي خـرده بـورژوازي و تـاثیر آن را در فـرهـنگ تحـلیل می کند. او 

از پیشگامان نقد از دیدگاه علم مارکسیسم در فرهنگ و ادبیات ایران است. 
اگـرچـه پیش از او نیز  تـلاشـهایی در نـقد هـنري و ادبی از دیدگـاه مـارکسیستی صـورت گـرفـته 
اسـت، امـا آنـچه کار پـویان را مـتمایز می کند، نـوع نـگاه اوسـت. او در عین حـال که مـنتقدي 
بی طـرف اسـت، دیدگـاه خـود را نیز پـنهان نمی کند. در واقـع پـویان بـه جـاي آنکه در نـقدش بـا 
مـوضـوع کار خـود رابـطه ي آنـتاگـونیستی بـرقـرار کرده و نـظریه پـردازي کند، وارد گـفتگو 
می شـود. او در نـوشـته هـایش گـفتگویی را آغـاز می کند که در آن دو نـظرگـاه مـتفاوت را در 
بـرابـر هـم قـرار می دهـد. نـمونـه ي این روش بـرخـورد پـویان را در «بـازگشـت بـه نـاکجاآبـاد» بـه 
روشنی می تـوان دید. در واقـع، پـویان نـه از جـایگاه یک فـعال سیاسیِ صـرف، بلکه از جـایگاه 

منتقد ادبی و هنري که داراي آگاهی و تحلیل سیاسی است نقد می کند.  
بـا نـام هـاي مسـتعار چـون «علی کبیري» و «شهـرونـد» و «رسـول هـاشمی» آثـارش را منتشـر 
می کند و حتی نـوشـته هـاي خـود را بـه عـنوان تـرجـمه از آثـار نـویسندگـان خـارجی در اختیار 
مـردم می گـذارد. «بـازگشـت بـه نـاکجا آبـاد» و «بـازگـردیم؟» از این جـمله انـد که در شـمارة 

2 «فصل هاي سبز» در آذر 1348منتشر می شود. 
او در عین حـال بـا فـعالین تـئاتـر پیشرو آن زمـان چـون نـاصـر رحـمانی نـژاد و سعید سـلطانـپور در 
ارتـباط اسـت. بـا هـم نـمایشنامـه تحـلیل می کنند و نـظراتـش را در اختیار این هـنرمـندان 

می گذارد.  
او بـا نـگاهی بـاز بـه فـرهـنگ و سیاسـت می نـگرد و در عین جـانـبداراي از سیاسـت هـاي مـشخص 
چـپ، از نـقد عـقایدي که خـود نیز بـه آنـها مـعتقد اسـت گـریزان نیست. او  آگـاهی خـود را بـا 

مدد جستن از نظرات انتقادي دیگران عمیق تر می کند. 
در ویژه نــامــه ي صــمد بــا نــام مســتعار علی کبیري در «آرش» شــماره ي 5 در آذر 1347 

می نویسد:  
«چگونه بودن را دانستن، از آگاهی به چرا بودن برمی خیزد.» 

این نـمونـه ي فـرهـنگ پیشرو در مـقابـل هـژمـونی فـرهنگی رژیم تـمامیت طـلب حـاکم اسـت. 
فـرهـنگ مـبارزه و مـقاومـت در بـرابـر فـرهـنگ سـلطه، و همچنین فـرهـنگ اسـتدلال و تحـلیل و 

اقناع در برابر فرهنگ سرکوب و تهدید و خشونت و بگیر و ببند. 
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2-  آلِگرو کُن موتو (سریع و با حرکت): شاخه ي تبریز(سازهاي زهی) 

در درون این جـریان فکري کسان دیگري هسـتند که در نـقطه ي دیگري از کشور فـعالیت 
فـرهنگی می کنند. اکثرا از صـنف مـعلمان انـد. بهـروز دهـقانی (ویولـن)، صـمد بهـرنگی (ویولا)، 
کاظـم سـعادتی (ویولنسـل) در تـبریز. صـمد بهـرنگی و بهـروز دهـقانی در کنار شـغل خـود 
نشـریه ي «آدینه مهـدآزادي» را منتشـر می کنند و بـا مـطرح کردن نـظرات شـان بـه فـولکلور 
آذربـایجان نیز می پـردازنـد. در سـال 1346 زمـانی که کاظـم سـعادتی در دانـشگاه تـبریز هـم 
تـدریس می کرد و هـم در رشـته جـغرافیا درس می خـوانـد در کنار صـمد بهـرنگی و بهـروز 
دهــقانی جــلسات عــمومی فــرهنگی را بــه راه انــداخــتند و از افــرادي چــون آل احــمد و 
غـلامحسین سـاعـدي بـراي ایراد سـخنرانی دعـوت کردنـد. در نشـریه دانـشجویی تـبریز 
می نـوشـتند و در شـماره ي دو ي آن کاظـم سـعادتی نـقدي بـر کتاب «اولـدوز و کلاغ هـا»ي 
صـمد بهـرنگی نـوشـت و در آن چنین گـفت: «اولـدوز و کلاغ هـا شـعري اسـت مـنثور و نـثري 
اسـت شـاعـرانـه که گـذشـته از جـنبه ي تـازه ي نـگارش آن، پـر از یک دنیا لـطف و معنی اسـت. 
خـوانـنده ي کتاب یا آن را هـذیانی شـاعـرانـه خـو اهـد پـنداشـت و یا هـمراه مـن اشکی بـر صـفحات 
آن خـواهـد ریخت». بهـروز دهـقانی در هـر دو شـماره ي آن در سـال 45-46 تـرجـمه اشـعار و 
داسـتان هـایی از لنگسـتون هیوز را می نـویسد. این شـاعـر آمـریکایی بـراي اولین بـار از طـریق 
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بهـروز دهـقانی بـه فـارسی زبـانـان در ایران شـناسـانـده می شـود. صـمد بهـرنگی در شـماره ي دوي 
این نشـریه مطلبی تـحت عـنوان: «نیسان روزهـاي بـارانی در آذربـایجان» را نـوشـته اسـت. این 
معلمین شهـر تـبریز در سـال هـاي بـعد خـود بـه عـنوان نـویسندگـان و مـترجـمین بـرجسـته ي 
کشور مـطرح می شـونـد و از اعـضاي اصلی «شـاخـه تـبریز» در سـنگر مـبارزه قهـرآمیز خـواهـند 
بـود. اینها در پـرداخـتن بـه حـرفـه ي معلمی خـود نیز راهی مـتفاوت در پیش می گیرنـد و 

فرهنگ مقاومت را ترویج می کنند. 

در نیمه ي اول دهـه ي چهـل، کاظـم سـعادتی در گـوگـان، تـدریس می کرد (صـمد و بهـروز نیز 
در آن ده مـعلم بـودنـد و روح انگیز دهـقانی(چـنگ) هـم که قـبلاً در دهی در مشگین شهـر 
مـعلم بـود دیرتـر بـه آنـجا مـنتقل شـده و بـه جـمع آنـها پیوسـت). در یکی از نـامـه هـاي صـمد در 
این مـورد آمـده اسـت: «تـوي دبیرسـتان گـوگـان، مـن هسـتم و دهـقانی هسـت و سـعادتی و 
مسـلمی، که کمابیش بـا هـر کدام آشـنائی و چیزهـائی داشـته اي. دبیرسـتان در دسـت خـودمـان 
اسـت. آقـا بـالاسـري نـداریم؛ حـسابی، مـثل گـاو نـر، کار می کنیم. درس می گـوئیم. دهـقانی 
کفیل دبیرسـتان اسـت، سـعادتی مـعلم فیزیک و شیمی و ریاضیات اسـت. مسـلمی هـم طبیعی 
و فـارسی می گـوید. مـن هـم عـربی و فـارسی و انگلیسی می گـویم. شـاگـردان را غیرمسـتقیم 
مـتوجـه می کنیم که مـعلمان سـابـق شـان چـقدر خـرشـان کرده بـودنـد و گـول شـان زده بـودنـد. آنـها 
هـم عـصبانی می شـونـد.» اسـد بهـرنگی نیز در رابـطه بـا چـگونگی بـرخـورد کاظـم و صـمد و بهـروز 
بـه مـثابـه مـعلمان دلـسوز و گـرانـقدر بـا فـرزنـدان روسـتائیان در صـفحه ي 179 کتاب خـود 
خـاطـره ي زیر را نـقل کرده اسـت: «صـمد و بهـروز و کاظـم در آذرشهـر دسـت بـه دسـت هـم 
دادنـد و تـو مـدرسـه ي خـودشـان تـحولی بـه وجـود آوردنـد. بهـروز در مـراحـل اولیه مـدیر مـدرسـه 
شـد. ضـمناً تـدریس زبـان انگلیسی را هـم بـه عهـده گـرفـت. کاظـم طـویله اي را که در یک طـرف 
مـدرسـه مـعطل مـانـده بـود بـا هـمراهی شـاگـردانـش رفـُت و روب کرد. چـندتـا میز گـذاشـت، بـا 
کمک اولیاي دانـش آمـوزان و از جیب خـود و صـمد و بهـروز چـند لـولـه ي آزمـایش و چـراغ 
الکلی و جــوهــر نمک و غیره خــرید و آزمــایشگاه شیمی راه انــداخــت. در طــرف دیگر، 
آزمـایشگاه عـلوم تجـربی عـلم کرد. صـمد نیز در طـرف بـالاي طـویله چـند ردیف قـفسه چید و 
کتابـخانـه بـر پـا کرد و هـمه ي اینها بـا حـمایت ریاسـت مـدرسـه، بهـروز انـجام گـرفـت. وقتی هیأت 
علمی! مـدرسـه دیدنـد بـا هـمه ي تـلاش شـان هـنوز بـودجـه ي کافی نـدارنـد، قـرار گـذاشـتند بـا 
هـمراهی دیگر مـعلمان نـمایش بـرپـا کنند و بلیط بـفروشـند و بـر بـودجـه ي مـدرسـه بیافـزایند. 
هـمه چیز آمـاده شـد. نـمایشنامـه ي «گـرگـها»ي سـاعـدي بـه تـرکی تـرجـمه شـد و نـام «قـوردلار» 
گـرفـت و بـه روي صـحنه آمـد و مـورد اسـتقبال قـرار گـرفـت. اداره اي هـا که خـبردار شـدنـد اول بـه 
زبـان نـمایشنامـه ایراد گـرفـتند، سـپس بـه خـود نـمایشنامـه، بـالاخـره مـانـع اجـراهـاي بـعدي آن 
شـدنـد. صـمد می گـفت کاظـم بـه حـدي والـه ي  آزمـایشگاه خـود شـده اسـت که از آنـجا بیرون 
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نمی آید. دایم بـه بـه و چـه چـه می گـوید، انـگار یک آزمـایشگاه اتمی دایر کرده اسـت. ولی 
صـمد از خـودش خـبر نـداشـت که چـقدر والـه ي کتابـخانـه ي کوچک اش شـده اسـت. می گـفت 
درسـت اسـت که کتاب کم داریم ولی خـوبی اش این اسـت که آن کتاب کم هـم تـو قـفسه 
نمی مـانـد.» در ده گـوگـان، کاظـم بـه هـمراه صـمد و بهـروز که عـلاوه بـر غـلامحسین سـاعـدي بـا 
شـعرا و نـویسندگـان مـترقی و مـبارز دیگري در تـبریز و تهـران در ارتـباط بـودنـد، میزبـان بعضی 
از آنـها شـدنـد. یک بـار فـروغ فـرخـزاد نیز در آن جـمع حـضور یافـته بـود. آنـها از شـعر خـوانی 
فصیح او و از فـضاي پـرشـور آن مـقطع بـا حـضور فـروغ در بین خـود سـخن می گـویند. مسـلم 
است که فروغ فرخزاد نیز با قرار گرفتن در بین این افراد تأثیر مثبتی از آنها گرفته است.  

در «شـاخـه ي تـبریز» همچنین بـاید از شـاعـر آذربـایجانی (کنتربـاس)، علیرضـا نـابـدل، متخـلص 
بـه «اوخـتاي» نـام بـرد که بـراي کار از نـزدیک بـا مـردم بـا محـمل معلمی بـه «خـوي» می رود. او 
از اواخـر سـال 1344 بـا صـمد، بهـروز و کاظـم آشـنا شـد و در کار روزنـامـه «مهـد آزادي» تـبریز 
بـا آنـها  همکاري کرد. کتاب درخـشان او «آذربـایجان و مسـئله ملی» هـمچنان یکی از مـنابـع 
مـهم در زمینه مسـئله قـومی اسـت. همچنین کتاب «آقـاي پـان و احـوالاتـش» را در نـقد 
قـوم گـرایی نـوشـته اسـت. نـابـدل دربـاره ي «جـنبش رازلیق» و تجـزیه و تحـلیل آن نیز نـظرات 
خـود را بـه رشـته تحـریر درآورده اسـت. تـرجـمه ي فـارسی بـندي از شـعر اوخـتاي در مـرگ صـمد 
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چنین است:  
این قصه اي ست که خلق ها می سرایند 

اگر یکی از صدا بیفتد، دیگري به صدا در می آید 
قصه گو باز می ماند و قصه دوام می یابد 

به خاطر خلق زندگی می کند آن که در اینجا بار آید 

مـرضیه احـمدي اسکویی امـا از رده سـازهـاي بـادي، سـاکسفون اسـت. مـعلم، شـاعـر و 
نـویسنده اي اسـت که هـمچون افـرادي که تـاکنون از آنـها نـام بـرده شـد در مـصاف رو در رو بـا 
رژیم سـرکوبـگر حـاکم، بـه خـاك افـتادنـد. مـعلم، شـاعـر، نـویسنده، مـترجـم، مـنتقد، روزنـامـه نـگار. 
گـروهی از انـسان هـاي فـرهنگی که سـلاح قـلم و کلام را در اجـتماع خـود دیگر کارسـاز نیافـتند 
و تـنها راه نـجات مـردم خـود را در قهـر انـقلابی دیدنـد. احـمدي اسکویی در شـعر «چـریک 

نمی میرد» می گوید: 

من از کرانه هاي داغ خلیج می آیم 

از شن زار تفته 

من از سیستان و کردستان برخاسته ام 

در صلابت کوه هاي لرستان 

اوج سرفرازي را یافته ام 
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و شرارت بادهاي کویر را دیده ام 

  

من از دشت هاي وسیع خراسان 

و دره هاي عمیق آذربایجان 

گذشته ام 

 از فراز دماوند سرکش 

تا نشیب دامنه هاي البرز 

از کناره ي خشک رودها 

تا ساحل خون آلود خزر 

عبور کرده ام 

و در جلال جنگل داغدار زیسته ام 

 من تاول چرکین دست هاي 

کارگر بندري ام 

من فوران خشم ماهیگیرگیلک ام 

من غیرت آزادگی بلوچ ام 

من عصیان کوبنده ي ترکمن ام 

من 

زمزمه هاي سرخ خلق را 

با حنجره ي صدیق سلاح ام 

در فضاي ملتهب میهن 

فریاد می کنم 
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3-  اسکرتزو آلگرو (قطعه کوتاه، سریع و زنده) نقد (سازهاي بادي) 

در فـاصـله ي عـمر کوتـاه این روشنفکران انـقلابی، از زمـانی که تـاکتیک و نـوع مـبارزه خـود را 
تغییر دادنـد و در سـنگرهـاي دیگرگـونـه، مسـلحانـه مـوضـع گـرفـتند هـمچنان در نـقد و  بـررسی 

افکار یکدیگر، مباحثه و تولید آثار علمی، فرهنگی و هنري فعال بودند. 

حـمید مـومنی (کلاریتنت) بـه عـنوان پـژوهـشگر و تـئوریسین، عـمده وقـت خـود را بـه طـرح و 
تـدوین مـباحـث تـئوریک می گـذرانـد و در کنار آثـار بـه جـاي مـانـده از او هـمچون: پیدایش 
انـسان، دربـاره اصـلاحـات ارضی و نـتایج مسـتقیم آن، رشـد اقـتصادي و رفـاه اقـتصادي، 
مـقدمـه اي بـر تـاریخ، مـختصري از تـاریخ جـامـعه بـراي نـوجـوانـان، گـرایش بـه راسـت در سیاسـت 
خـارجی جـمهوري خـلق چین، سـرسـخن «دولـت نـادرشـاه»، پـاسـخ بـه فـرصـت طـلبان در مـورد 
مـبارزه مسـلحانـه: هـم اسـتراتـژي، هـم تـاکتیک، سـلسله بـحث هـایی را بـا مصطفی شـعاعیان 
پی ریزي می کنند و بـه نـقد و تحـلیل انـدیشه هـاي یکدیگر می پـردازنـد که مـبحث «دربـاره 
روشنفکر» و «شـورش نـه، قـدم هـاي سنجیده در راه انـقلاب» (پـاسـخ انـتقادي سـازمـان 
چـریک هـاي فـدایی خـلق بـه کتاب «انـقلاب» نـوشـته ي مصطفی شـعاعیان) نتیجه مکتوب این 

مباحث است. 
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مصطفی شـعاعیان (تـرومـپت) خـود نـویسنده، مـنتقد و پـژوهـشگر   اسـت و از جـمله آثـار وي: 
جـنگ سـازش در فلسـطین: سـازش دولـت هـاي عـرب بـا صهیونیسم، نـگاهی بـه روابـط شـوروي و 
نـهضت انـقلابی جـنگل، انـقلاب (شـورش)، هشـت نـامـه بـه چـریک هـاي فـدایی خـلق: نـقد یک 
مـنش فکري، نـظري بـه خـلع سـلاح عـمومی، پـاسـخ هـاي نسنجیده بـه قـدم هـاي سنجیده را 
می تـوان نـام بـرد. از وي چـهار کتاب و بیش از سی مـقالـه و تـعداد زیادي یادداشـت بـاقی مـانـده 
اسـت. او و حـمید مـومنی در مـباحـث خـود در نـهایت بـه نتیجه مـطلوب نمی رسـند و شـعاعیان 
راهی دیگر را در پیش می گیرد. شــعاعیان در تــاریخ 16 بــهمن 1354 پــس از این که در 
خیابـان اسـتخر در تهـران مـورد سـوظـن یک مـأمـور شهـربـانی قـرار می گیرد، پـس از یک مـقابـله 
مسـلحانـه  بـا خـوردن سیانـور بـه عـمر خـود پـایان می دهـد. حـمید مـومنی نیز در هـمان سـال در 

حمله و درگیري با ساواك در خانه ي تیمی به خاك می افتد. 

بخشی از مکاتـبات شـعاعیان (تـرومـپت) بـا مـرضیه احـمدي اسکویی (سـاکسفون) در مـورد 
شعري از او با نام «چشم به راه»  در سال 1352را می خوانیم: 

گرمیِ خشک سربِ کوچک گم کرده راه را 
در پشتخوان سینه ام 

ره می دهم به مهر 
در گرمگاه جمجمه ام 

15



گروه تئاتر اگزیت فرهنگ فدایی مهرداد خامنه اي

دیرین گشوده بسترکی نرمین: 
آغوشِ منتظر قدم سرب گرم را 

دیریست دیر 
از دیرگاه دیر 

احساس می کنم: 
در یک سپیده گاهِ دل انگیز پارسا 

یا در شکوه نیم شبی ره سپار صبح 
یا در پناه پرتو یک نیمروز داغ 

آن نیک گام 
آن مهمان نازپرورِ دیرینه انتظار 

آن سرب گرم کوچک 
خواهد رسد ز راه 

اي آن کدام لحظه ي شورافکن عزیز 
کی می رسی ز تاختگاه زمان چابک؟ 
در پشتخوان سینه و در گرمگاه سر 

بستر فتاده دیرگهی با مهر 
در انتظار او: 

در انتظار سرب کوچک گرم عزیز گام. 
گامش خجسته باد. 

یولداش [مصطفی شعاعیان] 
یازدهم تیرماه 1352 

مـرضیه احـمدي اسکویی در  اول مـرداد 1352 خـطاب بـه مصطفی شـعاعیان می نـویسد:رفیق 
بـا شگفتی نـبود که شـعر «چـشم بـه  راه» تـو را خـوانـدم. هـر واژ ه ي آن را فهمیدم و نمی خـواهـم 
بـگویم چـرا چـشم بـه راه تـو اینگونـه اسـت. زیرا که اگـر بـگویم هـم هیچ واقعیتی را در مـورد تـو 
عـوض نکرده ام. امـّا نـاگـزیرم از دیدگـاه دیگري بـه آن بـپردازم. این نـاگـزیري را آشکارا احـساس 
می کنم. رفیق عـزیز خـوب می دانی که ویژگی هسـتی مـان چـون صخـره اي سـخت روبـروي مـان 
بـرافـراشـته اسـت و مـا در آن حـق داریم نـوع خـاصی بیانـدیشیم و واکنش نـشان دهیم. گـاه بـه 
هـنگام نیاز بـه فـریاد آن را در سینه فـرو کوبیم و آنـگاه که میل گـریستن داریم خـنده سـر 
دهیم و بــه گــاهی که دلمــان خــامــوشی را می پــسندد، بســراییم و آنــگاه که ســرودن را 
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می جـوییم لـب فـرو بـندیم. بـراي بهـترین رفیقان خـود آرزوي مـرگ کنیم و در لحـظه اي خـاص 
از تـوهـم زنـده بـودن او حتی بـر خـود بـلرزیم و هسـتی مـا که ضـرورتی پیچیده بـر آن 
حکمفرمـاسـت تـا این حـد شـگفت انگیزاسـت و بـاید چنین بـاشـد. مـگر هسـتی والایی که مـا بـه 
دلـخواه آن را پـذیرفـته ایم می تـوانـد جـز این بـاشـد؟ واینک تـو در این هسـتی دیرگـاهیست که 

چشم به راه سرب کوچک داغی. 

گـلولـه هـمزاد انـدیشه ي هـمه رزمـندگـان راسـتین خـلق اسـت و انـدیشه ي هـمه آنـان هـمزاد 
خـویش را بـه دلـخواه می جـوید، هـمواره امـّا دیرینه تـرین انـتظار مـا چیز دیگر اسـت. اینکه: آن 
خجســته گــام کوچک داغ را در کشتگاه گــرم پــر ثــمر دیگري بــنشانیم در کشتگاه سینه 
دشـمن! و در مـورد خـود نیز می انـدیشم: خجسـته بـاد گـلولـه، بـه وقـت خـویش امـّا آنـگاه که 
گـریزي از آن نـباشـد آن را بـه مهـر می پـذیریم. اینک چـشم بـه راه پـایانی شـایسته بـر هسـتی 
خـویشیم. پـایانی که چـه بـسا بـا مشـتی فـرود آمـده از خـشم کینه جـوي حیوانی یا بـر چـوبـه تیر 
یا بـر تـخت شکنجه بـه هـرجـا و بـه هـرگـاه فـرارسـد، بـه هـر رو پـایانی شـایسته ي هسـتی یک 
چـریک بـاشـد همین. هیچ کدام بـه هسـتی نمی آویزیم بـه پـاس بی مهـري بـه آن سـرب کوچک 
که مهـربـانتـرین اسـت امـّا نـهایت نـاسـپاسی بـه این هسـتی شـگفتِ هـر لحـظه حـادثـه اسـت که در 
پـناه نیروبـخش و آفـریننده اش چـشم بـه راه مـرگ نشینیم چـرا که «مـن» در میانـه نیست. این 
آرمـان اسـت که در پیکر مـا هسـتیِ خـویش را می پـوید. بـه پـاس بـالـندگی خـویش و آرمـان 
است که در راه بالندگی خویش سرب گرم کوچک را به شادمانی و مهر آغوش می گشاید. 

امـّا شـعر تـو تـصویر دم بـریده اي از واقعیت والاي انـدیشه و هسـتی مـاسـت. این شـعري نیست 
که رفیق مـعتقد بـه «شـورش» می سـراید، بلکه بیانـگر صمیمی تـرین احـساس رفیقی اسـت که 

در پهنه ي خاموش مسگرآباد با اندوه مندي می پلکد… 

رفیقی که آن نیمه ي شـوریده و تـنها را دفـن کرده اسـت و از زبـان «شـورش» سـخن می گـوید. 
نـباید هـنوز بیانـگر احـساس آن نیمه ي مـدفـون بـاشـد و این «نـباید» را خـود بـه دسـت خـویش 
بـه گـرده ي بیان عـاطفی احـساس خـویش سـوار کرده اسـت. در حـالی که بـراي آن غمگین 
گـورسـتان گـرد هیچ چیز بی معنی تـر از این «بـاید»هـا و «نـباید»هـا نیست. اینک تـو کدامینی؟ 
هـر کلمه اي که از تـو بـه جـا می مـانـد بـاید بـدانی که کدامین «تـو» آن را می نـویسد یا 
می گـوید؟ هـنر تـو نمی تـوانـد و نـباید جـلوه اي از آرمـان تـو و بـه راه آرمـان تـو نـباشـد. هشیارتـر از 
این بـاش، گـاهی آن نیمه ي افسـرده از پـس کلمات تـو سـرك می کشد و رنـدانـه بیان حـماسی 
انـدیشه هـاي تـرا هـم رنـگ انـدوهی نـومید و دلـتنگ می زنـد. رفیقی دیگر [عـباس/ فـروتـن] شـعر 

تو را بدینگونه مناسب تر یافته است: 
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گروه تئاتر اگزیت فرهنگ فدایی مهرداد خامنه اي

گــرمی ســرب کوچک گــم کرده راه را در پشــتخوان سینه ي دشــمن ره می بــرم بکین در 
گـرمـگاه جـمجمه اش پـرکین دیریست بـرگـشوده بسـترکی خـونین اي آن کدام لحـظه شـور 
افکن عـزیز کی می رسی ز تـاخـتگاه زمـان چـابک؟ کی می رسی ز راه؟ دیریست چـشم بـراهـم 

براي تو اي افتخار کوچک گرم عزیز گام. 

گامت خجسته باد.فاطمه [مرضیه احمدي اسکویی] 

 مـرضیه احـمدي اسکویی در 6 اردیبهشت 1353 در درگیري مسـلحانـه بـا سـاواك بـه خـاك 
می افتد. 

4 – آلگرو  پرسِتو (چالاك): سرنوشت به در می کوبد (سازهاي کوبه اي، کلیدي و زهی) 

پـریدخـت (غـزال) آیتی(گیتار) از کادرهـاي بـرجسـته سـازمـان چـریک هـاي فـدایی خـلق ایران، 
هـم  شـاعـر اسـت و هـم مـترجـم. از دوران دبیرسـتان شـعر می گـوید و از زبـان انگلیسی چـند 
کتاب  کودك بـه فـارسی تـرجـمه کرده اسـت.  از میان آن هـا می تـوان بـه  «گنجشک نـاقـلا» (از 
داسـتان هـاي آفـریقایی) و «الاغ کوچک و آرزوهـاي بـزرگ» (مجـموعـه اي از داسـتان هـاي 
نـویسندگـان چکسلواکی) اشـاره کرد. او بـه آواز و تـرانـه سـرایی هـم عـلاقـمند اسـت. پـس از آغـاز 
جـنبش مسـلحانـه، او از جـمله کسانی اسـت که در محیط دانـشگاه  تهـران در هـنگام تحصیل 
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در رشـته حـقوق سیاسی بـه مـبارزه ي قهـرآمیز گـرایش پیدا می کند و بـه مـدت 6 مـاه دسـتگیر 
می شود و یک ماه در زندان کمیته مشترك ضد خرابکاري مورد شکنجه قرار می گیرد.  

در آن دوران می سراید: 

هنگامی که، 

محک عشق، شکنجه است 

و معیار پیروزي 

زندان 

و این قفل و بندها، 

این میله هاي آهنین سخت، 

این زخم هاي داغ، 

خونابه هاي گرم، 

فریادهاي خشم، 

این زجر بی دریغ روز و شب، 

هر لحظه، 

هر زمان، 

آینده ي پیروز خلق را 

در گوش هاي من، 

فریاد می کنند. 

پـس از آزادي از زنـدان در فـروردین 1354 بـه زنـدگی مخفی روي می آورد و مـبارزه حـرفـه اي 
خود را آغاز می کند. 
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در بخشی از شعر «افتخار» خود می سراید: 
من یک زنم 

زنی که مرادف مفهوم اش 

در هیچ جاي فرهنگ ننگ آلود شما  

وجود ندارد 

زنی که پوست اش  

آیینه ي آفتاب کویر است 

و گیسوانش بوي دود می دهد 

تمام قامت من  

نقش رنج و  

پیکرم تجسم کینه است 

زنی که دستانش را کار  

براي  سلاح پرورده است 

من زنی آزاده ام 

زنی که از آغاز 

پا به پاي رفیق و برادرم  

دشت ها را درنوردیده است 

زنی که پرورده است 

بازوي نیرومند کارگر 

دستان نیرومند برزگر 

من خود کارگر! 

من خود برزگر! 
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غـزال آیتی در دهـم فـروردین 1356 در یک درگیري مسـلحانـه بـا سـاواك بـر خـاك می افـتد. او 
25 سال داشت. 

گـرایش فـرهنگی در این جـریان سیاسی تـنها مـختص نـویسندگـان و شـعرا و پـژوهـشگران 
بنیانـگذار و عـضو این سـازمـان  نیست. فـرهـنگ نـماد و بیان درونی خـواسـت هـاي آن اسـت. 
حـمید اشـرف (پیانـو) یکی از بـرجسـته تـرین رهـبران و فـرمـانـدهـان سیاسی- نـظامی این سـازمـان 
اسـت. از مـهم تـرین یادگـارهـاي بـه جـاي مـانـده از او نـوار صـوتی تـرانـه سـرودهـاي انـقلابی این 
سـازمـان اسـت که او بـا صـداي خـود ضـبط کرده اسـت و بـه یادگـار گـذاشـته اسـت. حـمید اشـرف 
بـه عـنوان یک انـقلابی حـرفـه اي که سیزده سـال در کف خیابـان رو در رو بـا سـاواك دسـت بـه 
سـازمـانـدهی و مـبارزه قهـر آمیز زده بـود بـا خـوانـدن سـرودهـا فـرهنگی را تـرویج می کند که 
بـرآمـده از خـاسـتگاه این جـریان فکري اسـت. این تـرانـه سـرودهـا نـوع مـتفاوتی از نـگاه هـنري- 
انـقلابی را مـطرح می کنند. احـساسـاتی که مقطعی و تـنها رزمی نیست، بلکه مـانـدگـار و 

مستمر است.  

نـگاه این جـریان فکري بـه مـبارزه و همین طـور بـه فـرهـنگ زیربـنایی و دراز مـدت اسـت و تغییر 
را در یک پـروسـه طـولانی ارزیابی می کند. پـروسـه اي که چـرخ هـاي کوچک چـرخ بـزرگ را در 

زمان خود باید به حرکت درآورند. 
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حمید اشرف می خواند: 
دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق  

روز شکفتـن لـب هــاي یــخ زده 

روز دمیدن خورشید صبحگاهان 

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق 

روز سرودن خونین حماسه ها 

روز سرایش زمین فسانه هـا 

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق 

روز گسستن زنجیر بردگی 

روز شکستن دیوار تیرگی 

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق 

روز وحدت قلم و داس و پتک هـا 

روز خروش خشم، غریو تفنگ ها 

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق 
 

سیم هـاي پیانـو بـه صـفحه اي مـوسـوم بـه «صـفحه صـدا» مـتصل شـده انـد که نـقش تـقویت کننده 
صـداي آن هـا را دارد. پیانـو سـه پـدال دارد که پـدال اول از سـمت راسـت نـقش اکو گـرفـتن را 
دارد(تحـرك مـطلق). پـدال دوم نـقش کم کردن صـدا را دارد امـا صـدا را گـنگ و خـفه می کند 
(عـدم اطمینان مـطلق). پـدال سـوم صـداهـا را مـتوقـف می کند و بـراي شـروعی دوبـاره آمـاده 

می کند (هوشیاري مطلق). 

حـمید اشـرف در هشـتم تیرمـاه 1355 در حـمله سـاواك بـه خـانـه اي در مهـرآبـاد جـنوبی تهـران 
که نشسـت مـرکزیت سـازمـان چـریک هـاي فـدایی خـلق در آن تشکیل شـده بـود  بـه خـاك 

افتاد. 
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جـلیل انـفرادي (تیمپانی)  از مـوسسین سـندیکاي کارگـران فـلزکار و مکانیک بـود. در سـال 
1343 بـرفـراز قـله ي تـوچـال اولـین پـناهـگاه کوهـنوردان را بـه هـمراه دیگر کارگـران و هـم رزمـش 
اسکندر صـادقی نـژاد (طـبل) بـرپـا سـاخـتند. اسـم اش را «پـناهـگاه کارگـر» گـذاشـتند. ایـن اولـین 
کار دسـته  جـمعی سـندیکا بـود که بـیرون از کارخـانـه انـجام می شـد. پـناهـگاه هـنوز هـم 

پابرجاست.  

جلیل انفرادي براي کارگران در جلوي «پناهگاه کارگر» این شعر را خواند: 

اگر در شهر 

از داشتن سرپناه محرومیم 

اگر در کارخانه 

هستی مان را می گذاریم 

امروز 

آشیانه ي محقرمان را 

بر فراز قله ي بلند البرز بنا می کنیم 

و فردا 
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پرچم پیروزي  مان را 

بر بلندترین بلندي جهان. 

جـلیل انـفرادي بـه هـمراه دوازده نـفر از هـم رزمـانـش در 19 بـهمن 1349 عملیات تـعرض در 
جنگلهاي شمال را آغاز کردند و جنبش سیاهکل را به پا ساختند.  

سرانجام جلیل پس از اسارت، در تاریخ 26 اسفند 49 به جوخه ي اعدام سپرده شد. 

اسکندر صـادقی نـژاد بـه مـبارزه ي خـود در شهـر ادامـه داد و در تـاریخ سـوم خـرداد 1350 در 
درگیري بـا مـامـوران سـاواك در حـالی که در پـناه غـرش بی امـان طـبل او احـمد زیبرم و احـمد 
جـمشیدي رودبـاري از حـلقه مـحاصـره گـریختند، بـه خـاك افـتاد. در نـقطه اي دیگر از شهـر 
تهـران در هـمان روز، امیرپـرویز پـویان و رحـمت االله پیرو نـذیري (سـنج) تـا آخـرین لحـظه حیات 

خود، در کنار هم، نت  هاي سمفونی قهر انقلابی را به صدا درآوردند و جان باختند. 
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در «نبرد خلق»، ارگان سازمان چریک هاي فدایی خلق ایران شماره 7، صفحه 179، در 
تاریخ خرداد 1355 این شعر آمده است: 
لرزه مرگ فراگیردشان، من فدائی هستم 

من شکوه عشقم، عشق پرشور به خلق 
من غریو کینم، کین بی حد به تو اي دشمن خلق 

و سلاحش غرد: 
«مرگ بر دژخیمان» 

«مرگ بر جلادان» 
«مرگ بر دشمن این خلق کبیر ....» 

می دوند از پی او مزدوران 
تا مگر دست بیابند بر او 

و فدائی که دگر، آخرین تیر سلاحش سوي دشمن رفته است، 
باز بر دشمن خونخوار حقیر، 

می نماید این را: 
«که فدائی نشود زنده اسیر» 

و سپس..... سهمگین ترکش نارنجک او 
همچو تیر آرش 

آفریند ز نو افسانه اي از عشق به خلق..... 
خلق بر پیکر پر خون رفیق، 
و به آن بی شرفان می نگرد. 

سینه آکنده ز خشم، دیده پر ز آتش کین، 
مشت ها کرده گره 

منتظر بهر سلاح.......، منتظر بهر نبرد...... 
 

اپیلوگ: 

«سـمفونی پـویان» پـاسخی بـود بـه نیاز دوران، پـاسـخ بـه سـوال «چـه بـاید کرد؟» و «آگـاهی از 
چـرا بـودن». آنتی تـزي بـود که در مـقابـل سـلطه امـپریالیسم و بـورژوازي وابسـته حـاکم راه حـل 

خود را مطرح کرد و در این راه فرهنگی را به وجود آورد. فرهنگ فدایی.  
سـمفونی پـویان را ارکستر چـریک هـاي فـدایی خـلق اجـرا کرد، بـا نـوازنـدگـانی چیره دسـت که هـر 
یک بـا سـاز خـود، در «رد تـئوري بـقاء» بـا او هـم نـوا شـدنـد: «شـاخـه ي تـبریز» بـا سـازهـاي زهی، 
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«نـقد» بـا سـازهـاي بـادي و دیگر جـان هـاي شیفته زمـزمـه هـاي سـرخ خـلق را بـا حنجـره ي صـدیق 
سـازهـایشان در فـضاي ملتهـب میهن فـریاد زدنـد. آنـها ضـرب آهـنگ «کوفـتن سـرنـوشـت بـر 
در»(3) را قـاطـعانـه بـه صـدا درآوردنـد تـا خـفتگان را بیدار سـازنـد، گـاه بـا نـُت هـایی هـمسان و گـاه 
مـتفاوت و در عین حـال، در اوج هـارمـونی. چـرا که «تـفاوت، مـتضاد هـارمـونی نیست، بلکه 

شرط لازم آن است.»(4) 

پی نوشت: 
1- کلیه روایات و وقـایع درج شـده در «سـمفونی پـویان» از مـنابـع طیف هـاي مـختلف سـازمـان 

چریک هاي فدایی خلق ایران استخراج شده است. 
2- این روایت در هیچ کجا تـایید نشـده اسـت و در این مـقالـه بـه مـنظور اسـتفاده از آن در 

فرم نوشتاري استفاده شده است. 
3- اشـاره بـه عـبارت «سـرنـوشـت اینگونـه بـر در می کوبـد» اسـت که بـتهوون دربـاره ي آغـاز 

موومان اول سمفونی پنج خود گفته است. 
4- رژي دبره، از کتاب ارتباط فرهنگی 
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بازگشت به «آینده» 
* گفتگو با امیرپرویز پویان و مسعود احمدزاده  
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بازگردیم، رفیق؟ 
گفته بودي هرگز بازنگردیم، 
گفته بودي، ویران باید کرد 

همه پل ها را در پس خویش 
گفته بودي، تا فرجام نبرد 
پیش، همواره به پیش (1) 

دي مـاه در تهـران. بـوي مـازوت در زیر چـتر ابـر تیره ي بـالاي سـر و هـواي آلـوده، نـفس کشیدن 
را سـخت می کند. داخـل اِسـنپَ حـدود یک سـاعتی می شـود که بـه سـمت «کوکاکولا» حـرکت 

کرده ام. 
سـاعـت دوازده و پـانـزده دقیقه ظهـر اسـت. قـرارم سـاعـت یک اسـت و 45 دقیقه وقـت دارم تـا 

آدرس خیابان یکم نیروي هوایی، بین ربیعی و ریحانی، پلاك 18 را پیدا کنم. 
تـرافیک امـان نمی دهـد. 12:45 دقیقه از مـوزه ي نیروي هـوایی ارتـش رد می شـوم، آمـوزشـگاه 
رانـندگی رحیمی، سـوپـرمـارکت پـدر، سـوپـر گـوشـت و مـرغ محـمود، لبنیات سنتی آذربـایجان 

بیرقی و ایران تکنیک. 
پـنج دقیقه بـه یک بـه در خـانـه می رسـم. خـانـه اي کوچک و قـدیمی اسـت در سـبک مـعماري 

دهه ي    چهل. دو طبقه  است. زنگ می زنم. 
صدایی از داخل می آید: هَم انِ له میام.(به لهجه ي مشهدي یعنی: همین الان می آیم.) 

مسعود در را باز می کند. 
پـاگـرد پـله هـا جـلوي خـانـه اسـت و سـراسـر شیشه جـلوي آن را گـرفـته اسـت. داخـل که می شـوم 
در طـبقه پـایین دو اتـاق کوچک اسـت که وسـایل چـندانی نـدارد، انـگار سـاکنین آن بـه صـورت 

موقت در آن زندگی می کنند.(2) 
پـرویز در گـوشـه اي از اتـاق مـشغول تمیز کردن صـفحه ي گـرامـافـون اسـت و بـا ورود مـن 

خوش آمد می گوید. 
بلافاصله می پرسد: به موسیقی کلاسیک علاقه دارید؟ 

و با تایید من صفحه را می گذارد. شوبرت، سمفونی ناتمام شماره 8. 
پشت میزي می نشینیم که روي آن شیرینی «شکر گلاب» است. 

می گویم: جاي پدرم خالی. عاشق شکر گلاب است. 
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مسعود می پرسد: پس مشهدي هستید. حدس زده بودم. 
می گـویم: پـدرم مشهـدیه. خـونـه شـون اتـفاقـاً چسـبیده بـه خـونـه ي شـما بـود و هـمسایه ي طـاهـر 
آقـا بـودن. هـنوز بـه یاد داره که مـادربـزرگ تـون مسـتوره خـانـم رو چـطور از حیاط صـدا می کرد. 
(تقلید صــداي مــادربــزرگ مــسعود را می کنم) «مســتور، مســتوره، نیفتی داخــل حــوض 

مستوره جان» 
هر سه می خندیم. 

می دانـم که یک سـاعـت بیشتر بـراي این گـفتگو فـرصـت نـدارم. می روم سـر مـوضـوع دیدارمـان و 
رو بـه مـسعود می گـویم: از زبـان رفیقی شنیده ام که رفیق پـویان گـفته ان روشنفکرا هـمه در 
خـلوت و در حـرف مـبارزن و در بـرابـر این سـؤال که چـه می شـود کرد؟ پـاسـخ داده ان: اگـر بـرام 
بـا دقـت بگی چـه نمی شـه کرد، بـه تـو خـواهـم گـفت چـه می شـه کرد. بـراى این که حتیّ 
بفهمیم چـه نـمى شـه کرد، بـاید کار کنیم؛ بـاید جـامـعه رو بـشناسیم، بـه دهـات بـریم، از 
کارخـونـه خـبر داشـته بـاشیم، بـاید بـدونیم زیر سـقف هـا چی مـى گـذره. از مـارکسیسم حـرف 

زدن بد نیست، به مارکسیسم عمل کردن دشواره.(3) 
(پرویز لبخند می زند) 

به نظر شما در این شرایط چه کار باید بکنیم؟ 

مـسعود احـمدزاده: و فـراتـر از اون، در بـرابـر جـنبش کمونیستی ایران چـه راهی قـرار داره؟ 
جـنبش کمونیستی چـطور می تـونـه خـودش رو بـه پیشرو واقعی مـبارزه ي خـلق مـا مـبدل کنه؟ 
چـطور می تـونـه خـودش رو از گـنداب محیط روشنفکري که اسـاسـا در اون گـرفـتاره بیرون 

بکشه و با توده ها ارتباط عمیق برقرار کنه؟  

امیرپـرویز پـویان: اگـر مـا سـتمی رو که طـبقه کارگـر می کشه بـا کلمات بیان می کنیم، اونـها 
این سـتم رو بـا پـوسـت و گـوشـت خـودشـون لـمس می کنن. اگـر مـا رنـج اونـها رو می نـویسیم، 
اونـها این رنـج رو خـودشـون بـه طـور مـدام تجـربـه می کنن، بـا این  هـمه این رنـج رو تحـمل 
می کنن، صـبورانـه می پـذیرن و بـا پـناه بـردن بـه تـفریحات خـرده بـورژوایی سعی می کنن بـار این 
رنـج رو سـبک کنن. چـرا؟ عـلت هـاي مـتعدد اون رو می شـه در یک چیز خـلاصـه کرد: بـراي این 
که نیروي دشـمن خـودش رو مـطلق و نـاتـوانی خـودش رو بـراي رهـایی از سـلطه دشـمن هـم 

مطلق می دونه. چطور میشه با ضعف مطلق در برابر نیرویی مطلق در فکر رهایی بود؟ 
رابـطه بـا پـرولـتاریا، که هـدفـش کشونـدن این طـبقه بـه شـرکت در مـبارزه ي سیاسیه، جـز از راه 
تغییر این مـحاسـبه، جـز از طـریق خـدشـه دار کردن این دو مـطلق در ذهـن اونـا، نمی تـونـه 
بـرقـرار بـشه. پـس نـاگـزیر تـحت شـرایط مـوجـود، شـرایطی که در اون هیچ گـونـه امکان 
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دمـوکراتیکی بـراي تـماس، ایجاد آگـاهی سیاسی و سـازمـان دادن طـبقه ي کارگـر وجـود نـداره، 
روشنفکر پـرولـتاریا بـاید از طـریق قـدرت انـقلابی بـا تـوده ي طـبقه ي خـودش تـماس بگیره. 
قـدرت انـقلابی بین روشنفکراي پـرولـتري و پـرولـتاریا رابـطه ي مـعنوي بـرقـرار می کنه، و اعـمال 

این قدرت در ادامه خودش به رابطه ي  سازمانی می انجامه. 

می پـرسـم: بـا این فـاصـله اي  که بین روشنفکرا و تـوده ي مـردم هسـت، چـطور چنین چیزي 
ممکن می شه؟ 

مـسعود احـمدزاده: در لحـظاتی که کاسـه ي صـبر لـبریز می شـه تـوده هـا هـم بـه حـرکت درمیان، 
بـرخـوردهـایی پیش میاد؛ و در اثـر شـرایط اخـتناق و تـرور این بـرخـوردهـا بیش از پیش بـا 
بـرخـوردهـاي مسـلحانـه هـمراه می شـن. امـا در اثـر همین شـرایط چنین جـنبش هـایی امکان 
وسـعت پیدا نمی کنن و سـرکوب می شـن. آیا هـمه ي اینها بـه این معنیه که تـوده بـه خـودي 

خود دیگه هیچ حرکت چشمگیري از خودش نشون نمی ده؟  
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امیرپـرویز پـویان: بین عـامـل وحشـت از پلیس و تسـلیم بـه فـرهـنگ ضـدانـقلاب بی شک 
رابـطه اي بـرقـراره. پـرولـتاریا بـه این فـرهـنگ تسـلیم می شـه چـون  که از شـرایط مـادي مـقاومـت 
در بـرابـر اون بی نصیبه. طـرد این فـرهـنگ تـنها زمـانی ممکن می شـه که پـرولـتاریا بـه واژگـونی 
روابـط بـورژوایی تـولید، آغـاز کرده بـاشـه. در حقیقت، خـودآگـاهی طـبقاتی پـرولـتاریا تـنها در 
جـریان مـبارزه سیاسیه که وسیع تـرین امکان ظـهور و رشـد خـودش رو پیدا می کنه. طـبقه ي 
کارگـر تـا وقتی که خـودش رو فـاقـد هـر گـونـه قـدرت بـالفعلی بـراي سـرنـگونی دشـمن ببینه، 
طبیعتاً هیچ گـونـه کوششی هـم در راه نفی فـرهـنگ مسـلط نمی تـونـه داشـته بـاشـه. اون بـعد از 
عـزم بـه تغییر زیربـناسـت که عـوامـل روبـنائی رو بـراي پیروزي خـودش بـه خـدمـت می گیره، و 
بـه مـثابـه بـشارت دهـنده ي نظمی نـو مـطلقاً مـتفاوت بـا نـظم کهن، بینش اخـلاقی و فـرهنگی 

خاص خودش رو می پذیره و شکوفان می کنه. 

می پرسم: پس فعلاً کاري از ما برنمی آد؟ 

مـسعود احـمدزاده: چـرا. اتـفاقـاً امـروز تـرس از این می ره که بی عملی مـارکسیست-لنینیست هـا 
رهـبري مـبارزه ي خـلق رو بـه دسـت خـرده بـورژوازي بسـپاره. جـنبش کمونیستی اگـر قـراره 
رهـبري مـبارزه ي خـلق رو بـه عهـده بگیره، اگـر قـراره بـه پیشاهـنگ واقعی تـوده هـا مـبدل بـشه، 
بـاید خـطر کنه. بـاید در نـظر و عـمل یک پـاسـخ مـشخص بـه مسـئله ي تـعویض قـدرت حـاکمه و 

واگذاري قدرت به استثمارشدگان بده. 

می گویم: اما واقعاً پیشاهنگاي توده ها چقدر می تونن موثر باشن؟ 

امیرپـرویز پـویان: قـدرت انـقلابی که تـوسـط پیشاهـنگاي پـرولـتري اعـمال می شـه، فـقط انعکاس 
بخشی از نیروي طـبقه ي کارگـره. امـا اونـچه که نسیمی تـنده بـاید بـه طـوفـانی ویران کننده 
تـبدیل بـشه تـا واژگـونی نـظام مسـتقر رو ممکن کنه. پـس این انعکاس نـاکامـل بـاید جـاي 
خـودش رو بـه انعکاس کامـل نیروي اون بـده. بـه این تـرتیب اعـمال قـدرت انـقلابی نقشی 
دوگـانـه رو بـر عهـده می گیره: از یک طـرف خـودآگـاهی پـرولـتاریا رو بـه عـنوان یک طـبقه ي 
پیشرو بـه اونـها بـاز می ده، و از طـرف دیگه اونـا رو وامی داره تـا بـه خـاطـر تثبیت آینده ي 
خـودش، بـراي تثبیت پیروزي مـبارزه اي که درگیرش شـده، نـقش فـعال ایفا کنه. این راه بـا 
حـمایت کارگـران از مـبارزه ي انـقلابی آغـاز می شـه و در ادامـه خـودش بـه حـمایت فـعال اونـها 

می انجامه. 
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مـسعود احـمدزاده: کسب حـمایت تـوده هـا چـندان هـم آسـون نیست، احتیاج بـه کار مـداوم، 
سـخت و طـولانی داره. امـا بی شک تـوده هـا بـه دعـوت عملی پیشاهـنگان خـودش پـاسـخ می ده. 
انـقلاب در خـود انـقلاب شکل می گیره. انـقلابی که بـا تـوده اي تـرین و عـام تـرین اهـداف آغـاز 
شـده، در جـریان این مـبارزه ي آشـتی نـاپـذیر و بـا تـوسـل بـه انـقلابی تـرین تـاکتیک هـا بـه 
انـقلابی تـرین اهـداف نیز می رسـه. نـباید از شکست هـاي مـوقتی تـرسید. الان وقـت عـمله. 

«سلاح انتقاد باید جاي خودش رو به انتقاد سلاح» بده. 
 

امیرپـرویز پـویان: تـوده می بینه که دشـمن ضـربـه پـذیره و می بینه نسیم تـندي که وزیدن 
گـرفـته، دیگه جـائی بـراي مـطلق بـودن سـلطه ي دشـمن نمی گـذاره. اگـر این «مـطلق» در عـمل 
بـه مـخاطـره افـتاده، پـس در ذهـن اون هـم نمی تـونـه بـه بـقاي خـودش ادامـه بـده. از این بـه بـعد 
بـه نیرویی فکر می کنه که رهـائیش رو آغـاز کرده. بیگانگی از پیشاهـنگش جـاي خـودشـو بـه 
حـمایتی که در درون او نسـبت بـه اونـا پیدا شـده، می ده. الان این پیشاهـنگان انـقلابی فـقط از 
اون دورن، ولی دیگه بـه هیچ وجـه بـا اون بیگانـه نیستن. بـا عـلاقـه بـه اونـها فکر می کنه ولی نـه 
فـقط بـه این خـاطـر که می بینه جـمعی کوچک بـه خـاطـر مـنافـع اون بـا دشمنی بـرخـوردار از 
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زرادخـانـه اي بـزرگ درافـتاده، بلکه بیشتر بـه این خـاطـر که آینده ي خـودشـو بـا آینده ي 
مبارزه ي این جمع کوچک در ارتباطی مستقیم احساس می کنه. 

دیگه کافی نیست که از پیشاهـنگان بـا اشـتیاق صـحبت بـشه، و هـر کارگـر مـوفقیت اونـا رو 
صـادقـانـه در دل آرزو کنه، بلکه لازمـه تـا این «اشـتیاق» بـه «آشـنائی» و این «آرزو» بـه بـر 
عهـده گـرفـتن نقشی مسـتقیم در مـبارزه تـبدیل بـشه. نـه وحشـت و خـفقان قـادره کارگـرا رو از 
حـرکت بـه سـوي مـنبع نیروي پیشاهـنگش بـاز داره و نـه فـرهـنگ بـورژوایی بـر ذهـن اونـا 
سیطره ي پیشین خـودش رو داره تـا مـثل روبـنایی بـراي گـریز اونـها از مـبارزه و تسـلیم بـه نـظم 
مسـتقر بـه خـدمـت گـرفـته بـشه. طـلسم می شکنه و دشـمن مـثل جـادوگـري شکست خـورده 
می مـونـه. اونـچه شکست اونـه دقیقاً پیروزي مـا بـراي ایجاد رابـطه اي هـر چـه نـزدیک تـر و 
مسـتقیم تـر بـا پـرولـتاریاسـت که بـراي تـبدیل خـودش بـه یک رابـطه ي سـازمـانی، دیگه بـا مـانعی 

از سوي خود کارگرا مواجه نمی شه. 

می پـرسـم: فکر نمی کنید که این بـاعـث می شـه سـرکوب شـدیدتـر بـشه؟ خیلی هـا مـعتقدن الان 
در همین فـضاي بسـته مـختصر فـعالیتی می شـه کرد امـا اگـر کاري کنیم که سـرکوب شـدیدتـر 

بشه ادامه ي راه سخت تر می شه. 
 

امیرپـرویز پـویان: اعِـمال قـدرت انـقلابی سـلطه ي پلیس رو خـشونـت بـارتـر می کنه، امـا افـزایش 
نمی ده. این سـلطه از این چیزي که الان هسـت، بیشتر نمی شـه. چـون امـروز هـم دشـمن مـا 
هـمه ي  نیروي خـودش رو بـه خـدمـت کشف و سـرکوب مـبارزین گـرفـته، تـنها مـاهیت اون 
عـریان می شـه. نـقاب خـودش رو بـه تـمامی از چهـره بـرمی داره و درنـده خـویی خـودش رو، که 
حـالا بـه دلیل فـقدان یک حـرکت تـند انـقلابی، عـوام فـریبانـه بـزك کرده بـه هـمه خـلق نـشون 

می ده. 

می گویم: و این طور توده ها رو بیشتر به سمت همراهی با پیشاهنگان سوق می ده… 

امیرپـرویز پـویان: دقیقا. تـحت این شـرایطه که نیروهـاي انـقلابی و در راس اونـها عـناصـر 
مـارکسیست-لنینیست بـراي بـقاء خـودش، بـراي این  که بـتونـه ضـربـه هـا رو تحـمل کنه و از هـم 
نـپاشـن، بـه هـمدیگه نـزدیک می شـن. یا بـاید بـه صـف دشـمن بپیونـدنـد، یعنی بـا در پیش 
گـرفـتن خـط مشی تسـلیم طـلبانـه عـملاً دشـمن رو یاري کنن، یا بـاید بـه هـمدیگه مـلحق بـشن. 

منفرد موندن معنیش نابود شدنه. 
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می پـرسـم: یعنی شـما مـعتقدید صـرف نـظر از اخـتلافـات ایدئـولـوژیک هـمه بـاید وحـدت پیدا 
کنیم؟ 

امیرپـرویز پـویان: بـه هـم نـزدیک شـدن، حتی مـلحق شـدن، دقیقاً بـه مـعناي وحـدت یافـتن 
نیست. وحـدت سـازمـانی عـناصـر مـارکسیست-لنینیست که سـازمـان واحـد سیاسی پـرولـتاریا رو 
بـه وجـود میارن، در شـرایطی صـورت می گیره که اعـمال قـدرت انـقلابی، در پـروسـه ي زمـان بـه 

نقطه اوج خودش رسیده باشه. 

می پـرسـم: پـس این وحـدتی که ازش حـرف می زنید بین عـناصـر مـارکسیست-لنینیست بـاید 
اتفاق بیفته و نه با هر سازمان و گروهی؟ 

امیرپـرویز پـویان: درسـته. بـا هـر ضـربـه بـه دشـمن سـلطه ي مـطلق اون در اذهـان تـوده ي انـقلابی 
تجـزیه می شـه و اونـا رو یک گـام بـه سـوي شـرکت در مـبارزه بـه پیش میاره. بـعد از اون این 
دشـمنه که بـراي بـقاي خـودش، بـراي سـرکوب هـر چـه سـریع تـر و در نتیجه هـر چـه 
خـشونـت بـارتـر دشـمنان انـقلابی خـودش مـجبوره که در هـر قـدم چهـره ي خـودش رو بـه وضـوح 
بیشتري بـه نـمایش بـگذاره. از طـریق اعـمال قهـر ضـدانـقلابی بـر عـناصـر مـبارز، فـشار خـودش رو 
بـر هـمه طـبقات و اقـشار زیر سـلطه افـزایش میده. بـه این تـرتیب اون بـه تـضادهـاي این طـبقات 
بـا خـودش شـدت می بـخشه و بـا ایجاد آتـمسفري که نـاگـزیر از ایجاد اونـه، آگـاهی سیاسی تـوده 
رو جـهش وار بـه پیش می بـره. او چـون خـرس زخـم خـورده اي دیوانـه وار حـمله می کنه. جـز 
متحـدین خـودش، یا در حقیقت مـنابـع نیرو و تـغذیه خـودش بـه هـمه مشکوکه. هـر نـارضـایی 
کوچیک، هـر حـرکت شک انگیز، هـر حـرف نـاخـشنودانـه، از سـوي اون بـا بـدتـرین عکس الـعمل هـا 
مـواجـه می شـه. بـه زنـدان می انـدازه، شکنجه می کنه، تیربـاران می کنه بـه امید این که امنیت 
گـذشـته رو بـرگـردونـه. امـا شیوه هـایی که بـه نـاگـزیر بـه کار می گیره، بـه نـاگـزیر علیه خـود اون 

عمل می کنه. 

می پـرسـم: خـب این خـشونـت تـا کجا می خـواد ادامـه پیدا کنه؟ مـگر مـردم چـقدر می تـونـن تـاب 
بیارن؟ 

امیرپـرویز پـویان: دشـمن مـبارزه رو بـه خـلق تحـمیل می کنه. اون می خـواد تـوده رو از شـرکت 
در حـرکت انـقلابی بـاز داره، ولی بـالعکس هـر لحـظه تـعداد بیشتري از اونـا رو بـه جـریان مـبارزه 
می کشونـه. اون که ادامـه تسـلط خـودش رو بیش از همیشه دشـوار می بینه، تحـمل این سـلطه 
رو بـراي خـلق بیش از همیشه دشـوار می کنه. تـوده بـه مـبارزه رو میاره، نیروي خـودش رو در 
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اختیار پیشاهـنگاش می ذاره و بـا شـرکت فـعالانـه ي خـودش، اسـتراتـژي مـشخص مـبارزه ي 
انـقلابی رو تثبیت می کنه. این اسـتراتـژي که حـاصـل جـمع بـندي میزان اراده ي انـقلابی بـر 
طــبقه ي زیر ســلطه اســت، بــراي تثبیت رهــبري پــرولــتاریا، که بی شــبهه مــقاوم تــرین و 
انـقلابی تـرین طـبقه سـت، وحـدت سـازمـانی عـناصـر مـارکسیست- لنینیست رو الـزامی می کنه. 
پـرولـتاریا بـه مـبارزه رو می کنه و بـراي ثـمر بخشیدن این مـبارزه بـه سـازمـان سیاسی خـاص 
خـودش نیازمـنده. پیشاهـنگان پـرولـتري، نیروي لازم رو از طـبقه ي خـودش تـغذیه می کنه و 
پـرولـتاریا بـا تکیه بـر سـازمـان سیاسی خـودش تضمین لازم رو بـراي ثـمربخشی نیروش بـه 

دست میاره. بدین منوال حزب کارگران پا به عرصه حیات می گذاره. 

مـسعود احـمدزاده: مـا در تـاریخ تجـربیات انـقلابی و نـهضت کمونیستی بین المللی قـرن اخیر 
اسـاسـاً بـا سـه نـوع مـبارزه روبـرو هسـتیم: ایدئـولـوژیک، اقـتصادي و سیاسی. اگـر تـوالی تـاریخ این 
تجـربیات رو در نـظر بگیریم، می بینیم که چـطور بـه نـحو روزافـزونی از نـقش مـبارزه ي تـئوریک 
و اقـتصادي کاسـته شـده، و مـبارزه ي سیاسی بیش از پیش بـر کل مـبارزه ي انـقلابی سیطره 
یافـته. کافیه نـگاهی بـه اسـناد جـنبش کمونیستی بـندازیم تـا کم شـدن اهمیت تـئوري رو در 
مـقایسه بـا مـبارزه ي سیاسی عملی ببینیم: کاپیتال، آنتی دورینگ، چـه بـاید کرد، دمـوکراسی 
نـوین و غیره. خـلاصـه مـا در جـنبش کمونیستی بین المللی امـروز که اسـاسـاً در کشورهـاي زیر 
سـلطه جـریان داره، کمتر بـا آثـار تـئوریکی مـثل کاپیتال، آنتی دورینگ یا مـاتـریالیسم و 
امـپریوکریتیسیسم روبـرو می شیم. آیا این امـر مبین اون نیست که از نـقطه نـظر تـئوري نـاب، 
جـنبش کمونیستی بین المللی که بـه طـور کلی بـا عـمل مسـتقیم انـقلابی روبـروسـت نـه فـرصـت 
و نـه نیاز اون رو داره که بـه کار بـپردازه؟ آیا این امـر نـشون نمی ده که مـا بیش از هـر وقـت 

دیگه به پراتیسین احتیاج داریم تا به تئوریسین؟ 
و امـا در مـورد مـبارزه اقـتصادي هـم همین طـوره. هـروقـت پـروسـه ي مـبارزه انـقلابی رو در هـر 
یک از کشورهــایی که اهمیت کسب کرده در نــظر بگیریم، مــتوجــه می شیم که مــبارزه ي 
اقــتصادي بیش از پیش اهمیت خــودش رو از دســت می ده. این امــر هــم نتیجه تــفوق 
روزافـزون سیاسـت بـر اقـتصاده، نتیجه تسـلط دشـمن طـبقاتی بـا سـرکوب کننده تـرین وسـایل در 
تـحت شـرایط اخـتناق و تـرور، نتیجه تسـلط جـهانی امـپریالیستی و خـلاصـه نتیجه این امـره که 
تسـلط جـهانی امـپریالیستی دوران احـتضار خـودش رو می گـذرونـه. در حقیقت رشـد پـروسـه 
انـقلاب در مقیاس جـهانی از یک طـرف مسـئله ي تـصرف قـدرت سیاسی رو، مسـئله حـاد 
چـگونـه بـاید انـقلاب کرد و سـلطه ي  امـپریالیستی رو چـگونـه می شـه در هـم شکست رو، و 
خـلاصـه عـمل مسـتقیم انـقلابی رو بیش از پیش در دسـتور روز قـرار داده و از طـرف دیگه 
همین پـروسـه ي انـقلاب در مقیاس جـهانی بـه مـنزلـه ي یک نـوع تـدارك تـئوریک بـراي انـقلاب 
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کنونیه. الان مـحتواي انـقلاب بیش از پیش روشـنه، در حـالی که، اون چـه که بـاید روشـن بـشه 
و فـقط از طـریق عـمل مسـتقیم انـقلابیه که روشـن می شـه، اشکال خـاصیه که این مـحتوي در 
شـرایط خـاص بـه خـودش می گیره. دشـواري کار نـه در تهیه ي بـرنـامـه ي انـقلاب، تعیین اهـداف 
انـقلاب، شـناخـت نیروهـاي انـقلاب و ضـدانـقلاب، بلکه در تعیین طـرق و وسـائلی قـرار داره که 

باید به کار گرفته بشه تا انقلاب رو به پیروزي برسونه. 

بـه سـاعـت نـگاه می کنم، وقـتم تـمام شـده. امـا سـمفونی «نـاتـمام» شـوبـرت هـمچنان می نـوازد. 
مگر این سمفونی کمتر از 25 دقیقه نیست؟ 

از مـسعود و پـرویز تشکر می کنم. مـسعود سـریع کیسه ي کوچکی می آورد و هـمه ي «شکر 
گلاب»هاي درون ظرف روي میز را داخل آن خالی می کند. 

می گوید: این براي آقا جون. خیلی سلام برسونید. 
از در که بیرون می آیم هوا تاریک است. 

زمان چرا این طور شده؟ 
بـوي مـازوت بـا هـواي سـرد اول زمسـتان وارد ریه ام می شـود و چـشمانـم می سـوزد. بـه سـر کوچـه 

می رسم. جلوي پایم یک تاکسی پیکان جوانان مدل سال 49 ترمز می کند. 

پانویس ها: 
*این گفتگوي تخیلی بر اساس دو نوشته: 

1-مـبارزه مسـلحانـه، هـم اسـتراتـژي و هـم تـاکتیک (تـابسـتان 1349) اثـر مـسعود احـمدزاده 

(متولد 1325 مشهد – اعدام 11 اسفند 1350 تهران) 
2-ضـرورت مـبارزه مسـلحانـه و رد تـئوري بـقا (بـهار 1349) اثـر امیرپـرویز پـویان (مـتولـد 25 

شهریور 1325 تهران –3 خرداد 1350 تهران در درگیري با ساواك) 
نوشته شده است. 

1- از مــقالــه: یادت هســت؟ ((همشهــري)) – ادبیات کارگــري، نشــریه «کار» ســازمــان 
چـریکهاي فـدائی خـلق ایران، پـنجشنبه 3 خـرداد 1358، سـال اول، شـماره 12 نـوشـته ي آقـاي 

سعید یوسف 
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2- این خـانـه محـلی اسـت که امیرپـرویز پـویان بـه هـمراه رحـمت االله پیرونـذیري در 3 خـرداد 
1350 در درگیري بـا سـاواك در آن جـان بـاخـتند. تـوصیف این خـانـه بـر اسـاس نـوشـته ي آقـاي 
بهـروز بهـزادي، روزنـامـه نـگار و دوسـت دوران مـدرسـه ي امیرپـرویز پـویان اسـت که پـس از 
درگیري در محـل بـه  عـنوان خـبرنـگار حـاضـر بـود. از وبـلاگ بهـروز بهـزادي بـه نـام «بـه روز»، 

خانه تیمی کوکاکولا، 14 مرداد 1384. 
3- از نوشته سعید سلطانپور در یادبود امیرپرویز پویان 
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 بیژن جزنی سِرنِادي براي میهن
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 راساس مقاله:

 رفیق و همسر بیژن: معشوق،

 (قریشی) جزنی نوشته میهن
 درباره زندگی و از کتاب «جنگی
 - انتشارات آثار بیژن جزنی»
 اول، پاریس خاوران، چاپ
۱۳۷۸


مهرداد خامنه ای طرح و تدوین:

میرزانژاد اجرا: شیرین

دقیقه مدت: ۵۴:۴۱

تئاتر امروز

گروه تئاتر اگزیت




براساس مقاله:  
بیژن: معشوق، رفیق و همسر  
نوشته میهن (قریشی) جزنی  

از کتاب «جنگی درباره زندگی و آثار بیژن جزنی» - انتشارات خاوران، چاپ اول، پاریس 
 1378
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براي حمید 
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تو قهرمان نبودي، افسانه هم نبودي! 
نزدیک به چهل و سه سال می شود از اولین بار که جزوه ات را زیر درختی در باغ فردوس 

خواندم. 
من از آب همیشه می ترسیدم. اما وقتی فهمیدم تو عضو تیم شنا بودي با هر بدبختی که 

بود رفتم شنا یاد گرفتم. همینطور کوه نوردي. من از پیاده روي و بیرون گردي الکی بدم 
می آید. تو عادتم دادي که ورزش کنم. هر روز ورزش کنم. براي من تو افسانه و قهرمان و 
از این چیزهایی که دائم بارت می کنند نبودي. تو دور نبودي، همین نزدیکی ها دم دست 
بودي، کسی که صبح ها ورزش می کند و آنقدر صمیمی است که کفش رفقایش را واکس 

می زند. 
مثل فیلم دیدن، وقتی به رفقا در خانه تیمی گفته بودي که دو به دو بروند فیلم 

«تنگسیر» را ببینند و بنشینید با هم درباره اش صحبت کنید. تو می فهمیدي فرهنگ چه 
اهمیتی دارد. 

مثل وقتی که به آن رفیق دختر که چهار دندانش را از شدت درد کشیده بود و چون فکر 
می کردند که عمر چریک چند ماه بیشتر نیست و کاري برایش نکردند با جدیت گفتی که 

باید برود و دندانش را درست کند. «این چه کاري است رفیق؟» 
یا آن رفیق دیگر را که از مشهد به تهران آوردي پیش متخصص بردي و دو هفته از او 

مراقبت کردي چون تیروئیدش زیاد کار می کرد. 
وقتی با ارژنگ شطرنج و با ناصر اسب بازي می کردي. 
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وقتی چیزي را درست نمی فهمیدي به رفیق حمید (مومنی) و دیگرانی که بیشتر 
می دانستند می گفتی که برایت کلاس هاي تئوریک بگذارند. 

قهرمانان ما که اینطور نیستند، آنها همه چیزدان و عقل کل هستند. نه، تو قهرمان نبودي. 
تو رهبر افسانه اي هم نبودي. کدام رهبر وقتی مخالف جدي انجام دو عملیات در مشهد 
است به حرف افراد دیگر  گوش می دهد و عملیات انجام می شود؟ افسانه هاي ما یکه تاز 

میدان هستند. 
تو افسانه  نبودي، سر هر قراري با هر کسی حتی اگر نیروي علنی بود می رفتی. 

تو چه رهبري بودي که وقتی می دانستی تمام آن سازمان امنیت جهنمی به دنبالت 
هستند و همه می گفتند که باید کشور را ترك کنی، نرفتی. گفتی: «من اینجا حمید 

اشرف هستم». 
سیزده سال زمان کمی نیست تا بتوانی بگویی: خوب رفقا الان کسان دیگر بیایند و 

مسئولیت برعهده بگیرند. من دیگر رهبر افسانه اي، رفیق کبیر شده ام، می روم در جاي امن 
(خارج از کشور) که افسانه حفظ شود و از راه دور جنبش را رهبري کنم. 

چنین نگفتی و نکردي، چون افسانه  نبودي. تو زمینی بودي. براي من و نسل من و نسل 
بعد از ما که بفهمیم افسانه ها همه دروغ هستند، هیچ قهرمانی در اینجا هم پاي یک 

نوجوان راه نمی رود، تو فخر نمی فروشی، اداي همه چیزدان ها را در نمی آوري، ضعف خود 
را مخفی نمی کنی، بر دیگران نظر خود را تحمیل نمی کنی، براي کاري که به خاطر مردم 

کردي، براي رنج هایی که بردي از کسی طلب کار نیستی. تو  قهرمان نیستی و هرگز 
نخواهی بود. 

تو افسانه نیستی بلکه واقعیتی هستی که می توان جلوي کسانی گذاشت که خود را پشت 
نام تو پنهان می کنند و تو نیستند. 

افسانه و قهرمان اینجا تنها ابتذال واژه ها هستند. 
تو خود مردم ما هستی. 

8 تیر 
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احمد زیبْرَم 
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هیچ کتاب و مـنطق و اسـتدلالی بهـتر از آن زمـان که احـمد زیبرم در درگیري خیابـان نـازي 
آبـاد بـا سـاواك در خـانـه مـردم پـناه می گیرد، آنـها را بـه زیر زمین خـانـه می بـرد تـا جـان شـان در 
خـطر نـباشـد، پـول چـادر و قـابـلمه قـرضی صـاحـب خـانـه را می دهـد، و تـا تیر آخـر خـود مـقاومـت 

می کند، چپ را تعریف نمی کند.  
درکش بـرایم سـخت اسـت که چـطور بـه مـرور زمـان از آن اوج انـسانیت بـه یک عـده آدم قـلدر 
تـبدیل شـدیم؟ خـجالـت می کشم از این که حـرفـم را بـه زور بـه فـرق مـردم می کوبـم. خـجالـت 
می کشم از این که دیگران را چـون درسـت مـثل مـن فکر نمی کنند تحقیر می کنم. خـجالـت 

می کشم که کار خودم را تنها کار درست فرض می کنم.  
فـرق اسـت بین رادیکال بـودن و دریدگی. فـرق اسـت بین انـسان بـودن و از انـسانیت حـرف 

زدن. 
فرق است بین عاشق بودن و غزل عاشقانه خواندن. 

فرقی از زمین تا آسمان.  
هنر ماندگاري در سادگی است، سادگی زیبرم ها.
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